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من از شـاگردان شـادروان یوسـفى 

بـودم. در سـال۱۳۳۶ بنـده وارد 

دانشکده ادبیات شدم. در آن زمان 

دانشکده ادبیات در محلى که فعلا 

جهـاد دانشـگاهى آنجـا را خریـده 

اسـت واقع بـود و از سـال۱۳۸۰ به 

این مکان نوسـاز منتقل شـده اسـت.

به هرحـال مـا یک سـال در خانـه اى 

قدیمـى کـه متعلـق بـه شـخصى به نـام 

دکـتر فاضـل بـوده و خانـه اى اشرافى نیـز محسـوب مى شـده 

اسـت، درس خواندیـم و پس از آن مدت یک سـال نیـز در منزلى که 

متعلـق به شـادروان مکـرم بـود، تحصیل کردیـم و پس از آنکه شـادروان 

دکـتر على اکـبر فیـاض دانشـکده ادبیـات را در مشـهد راه انـدازى کـرد، مـا بـه 

مـکان قدیمـى دانشـکده ادبیات (کـه جهاد دانشـگاهى آن را خریـد) منتقل شـدیم. در آن زمان 

مـا اسـتادان برجسـته بسـیارى داشـتیم که یکـى از این بزرگـواران شـادروان دکتر غلامحسـین 

یوسـفى بـود. ازجملـه اسـتادان آن زمان مى توانـم از دکتر جمال رضائى، سـیداحمد خراسـانى،

شـهاب فـردوس و حبیب اللهـى نویـد نـام بـبرم. ایـن بزرگـواران عمدتـا دانشـگاه دیده نبودنـد،

امـا بسـیار فاضـل و عـالم بودند.

تسلط استاد بی نظیر بود

اسـتادان جدیـد مـا، یعنـى دکـتر جـمال رضـائى و دکـتر غلامحسـین یوسـفى، هـر کدامشـان 

در یـک جنبـه اى «شـاخص» بودنـد. دکـتر جـمال رضـائى اسـتاد زبان هـاى باسـتانى و مـدرس 

سبک شـناسى و شـادروان دکـتر غلامحسـین یوسـفى مـدرس تاریـخ ادبیـات و نقد شـعر بودند.

شـادروان یوسـفى از همان زمان بسـیار مـورد توجه دانشـجویان قـرار گرفته و ازجمله اسـتادانى 

بـود کـه وقتـى بـه سر کلاس مى آمـد، هیچ کتابى بـراى ما معیـن نمى کـرد؛ چراکه خود ایشـان در 

کلاس کنفرانس مى داد. از طرفى، اسـتخراج مطالب کلاس ایشـان، براى ما دانشـجویان بسـیار 

مشـکل بـود. مـن به خاطـر دارم که ما سـه نفـر دانشـجو بودیـم که شـب ها با هـم مطالـب یکدیگر 

را کنـار هـم مى گذاشـتیم و از مجمـوع مطالـب جمعى مـان به یک مطلـب واحد مى رسـیدیم و آن 

مطلـب واحـد را مطالب استخراج شـده از کلاس شـادروان یوسـفى تلقى مى کردیـم. در مجموع 

بنـده سه سـال شـاگرد ایشـان بـودم و از محـضر ایشـان نهایـت اسـتفاده را بـردم و درواقع ارادت 

بسـیار زیـادى به ایشـان داشـتم و هنـوز هم دارم.

بنده در سـال۱۳۳۹ شـاگرد اول شـدم. در آن زمان قانونى اجرا مى شـد مبنى بر اینکه شاگردان 

رتبـه اول مى تواننـد بـراى ادامه تحصیل به خارج از کشـور برونـد. بنده هم از این قانون اسـتفاده 

کردم و پس از مدتى در اوایل سـال۱۳۴۰ وارد پاریس شـدم و دو سـال در فرانسـه تحصیل کردم 

و در تابسـتان۱۳۴۲ بـه ایـران برگشـتم. در آن زمان مشـهد شـهر چنـدان بزرگى نبود و برحسـب 

اتفـاق یـک روز بنـده در خیابـان خـسروى با شـادروان یوسـفى روبه رو شـدم. شـادروان یوسـفى 

بـه مـن گفت که بـراى فرصـت مطالعـاتى امسـال به پاریـس خواهـم آمد، اگـر براى شـما زحمتى 

نیسـت، در پاریـس جایى براى مـن رزرو کنید.

مـن هـم اطاعـت کـردم و آدرس محل اقامتـم در پاریـس را به ایشـان دادم و از آن به بعد شـادروان 

یوسـفى بـا بنـده دائـم در تماس بـود و بعـدا به بنـده اطلاع داد کـه گویـا در یکى از روزهـاى اوایل 

پاییـز بـه فرانسـه مى آیـد و مـن هـم بـراى راهنمایـى ایشـان بـه فـرودگاه پاریـس رفتـم و ایشـان 

را بـه خیابـان واگـرام بـردم و در هتـلى (در آن زمـان هزینـه هتل هـا بسـیار کمـتر از اجـاره منـازل 

بـود) مسـکن گزیدند.

وقتش را هدر نمی داد

اسـتاد یوسـفى هـر روز صبـح بـه کتابخانـه مـلى پاریـس مى رفـت و تا شـب هـم آنجـا بود. ایشـان 

بسـیار دغدغه داشـت تـا هرگز وقتـش را هدر ندهـد و به همیـن جهت ناهـار مختصرى که شـامل 

لیـوانى شـیرقهوه و یـک تکـه کیـک بـود، مى خـورد و شروع بـه کار مى کـرد. وقتى ایشـان شـب ها 

بـه هتـل مى آمـد، بنـده بـه خدمتـش مى رفتـم و بـا هـم تـا پاسـی از شـب در کافـه اى در نزدیکـى 

هتـل محـل اقامتـش مى نشسـتیم و صحبـت مى کردیـم. ایـن روال تقریبا هر شـب ادامه داشـت 

و مـن هـر شـب اسـتاد یوسـفى را ملاقـات مى کـردم. در مجمـوع، اسـتاد یوسـفى به مـدت شـش 

مـاه در پاریـس اقامـت داشـت. بعد از فرانسـه، اسـتاد یوسـفى بـه انگلسـتان رفت تا قسـمت دوم 

مطالعاتى شـان را در آنجـا بـه پایـان برسـاند. در لنـدن نیـز دوباره بنـده با اسـتاد یوسـفى مکاتبه 

داشـتم. اسـتاد یوسـفى در لنـدن در آپارتمـانى زندگـى 

مى کـرد و در هـمان آپارتمـان اتاقـى بـراى بنده کـه قصد 

داشتم مدتى در لندن بمانم تا زبان انگلیسى را فرابگیرم،

در نظـر گرفـت. اسـتاد یوسـفى، در مـدتى کـه در لنـدن 

اقامـت داشـت، هـر روز بـه بریتیش میزیـوم مى رفت و در 

کتابخانـه آنجـا تمـام وقتـش صرف مطالعـه و تحقیقـات 

مى شـد. در لنـدن نیـز مثـل پاریـس شـب ها مـا بـه کافه اى 

مى رفتیـم و تـا دیروقـت از هـر درى صحبـت مى کردیـم. پس 

از به پایان رسـیدن زمان تعیین شـده تحقیقات، اسـتاد یوسفى 

بـه ایـران برگشـت و در دانشـگاه مشـهد مشـغول افاضه علم شـد.

یکـى از ویژگی هـاى بـارز و مشـخص و انکارناشـدنى اسـتاد یوسـفى،

تسـلط کامـل ایشـان به سـه زبـان انگلیسى، فرانسـه و عـربى بود کـه همین 

ویژگـی موجـب مى شـد تـا ایشـان از کتابخانه هـاى اروپایـى به راحتـى و سـهولت 

تمـام، نهایـت اسـتفاده را بـبرد. تـا آنجایـى کـه بنـده اطـلاع دارم، ایشـان در دانشـگاه «لیـدن»

به دنبـال نسـخه قابوس نامـه بـود؛ چراکـه قصـد داشـت قابوس نامـه را بـا تصحیحـى کامـل بـه 

چـاپ برسـاند. از قـرار معلـوم گویـا کهن تریـن نسـخه قابوس نامـه در کتابخانـه دانشـگاه لیـدن 

موجـود بـود و ایشـان شـاید در هـمان دوسـه روز میکروفیلمـى از ایـن نسـخه تهیـه کرد.

بنـده در سـال۱۳۴۴ به ایران برگشـتم. در آن زمان استخدام شـدن در دانشـگاه بسـیار مشـکل 

بـود، چراکـه در مقیـاس امـروز امکانـات آن زمـان بسـیار انـدک بـود، امـا دکـتر یوسـفى (چـون 

بنـده را مى شـناخت) از مـن حمایـت کـرد و در نهایـت در سـال۱۳۴۶ بنـده به سِـمت اسـتادیار 

زبان شـناسى عمومـى نائـل شـدم. در زمـان اسـتادیارى نیـز ارتبـاط بنـده با دکـتر یوسـفى مثل 

سـابق برقـرار بـود و پیوسـته ایشـان مـرا بـه نوشـتن مقالـه تشـویق مى کرد.

نکته بین و جامع الاطراف بود

اگـر بخواهـم از خصوصیـات شـخصى دکتر یوسـفى حـرفى بزنـم، باید بگویم ایشـان شـخصیتى 

بسـیار نکته بیـن و جامع الاطـراف بـود. به عنـوان نمونـه در زمینه زبان شـناسى که بیشـتر ادباى 

ما با آن به دلیل ناآگاهى مخالف اند، شـادروان دکتر یوسـفى به دلیل وسـعت مطالعات و گسـتره 

تحقیقاتـش بـا بیشـتر علوم جدید آشـنایى داشـت. ازایـن رو یکى از حامیان رشـته زبان شـناسى 

در دانشـکده ادبیـات بـود. شـاید دلیـل عمده اى کـه بین ادبـاى معاصر ایـران، ایشـان از اعتبار 

بیشـترى برخـوردار اسـت، همیـن احاطـه جامع ایشـان به بیشـتر علـوم بوده باشـد. نطـق و بیان 

دکـتر یوسـفى بسـیار مجذوب کننـده بـود؛ یعنـى ایشـان بـه همان شـکلى کـه مى نوشـت (البته 

فصیحانـه)، بـه همان صورت هـم صحبـت مى کرد.

دکـتر یوسـفى کمتریـن التفـاتى بـه پسـت و مقـام و منصـب نداشـت تـا به ناگزیـر همـه اوقـات 

عزیـزش را مـصروف کارهـاى ادارى و روزمـره کنـد. ازایـن رو ریاسـت دانشـگاه فـردوسى را کـه 

بـه ایشـان پیشـنهاد شـده بـود، هرگـز نپذیرفـت؛ امـا چـون علاقـه بسـیارى بـه رونـد آمـوزشى و 

تحقیقـاتى گـروه زبـان و ادبیـات فـارسى داشـت، مدیریـت ایـن گـروه را مى پذیرفـت تـا به نوعى 

راهـبر آمـوزشى این گـروه باشـد. البتـه مدیریت گـروه در آن زمـان، مثل امـروز صرفـا پرداختن به 

کارهـاى ادارى و بوروکراتیـک نبـود، بلکه همـه اعضاى گـروه ادبیات مثل شـاگرد در سر کلاس،

از جلسـات پانـزده روز یک بـار دکـتر یوسـفى اسـتفاده مى کردنـد.

دکـتر یوسـفى بسـیار علاقه منـد بـود کـه اعضـاى گـروه ادبیـات حتـما مقالـه بنویسـند و در روند 

جریـان تحقیقـات روز دنیـا قـرار بگیرنـد و تک تکشـان پژوهـش کننـد و کتـاب روانه بازار سـازند.

مرحوم یوسـفى در منبع شـناسى و شـناخت مآخذ علمى احاطه بسـیار وسـیعى داشـت. ایشـان 

پیوسـته مشـوق همـه همـکاران در همه گروه هاى آموزشى مى شـد تـا همه به مـوازات تدریس به 

کار تحقیـق نیـز بپردازنـد. به نوعـى دکـتر یوسـفى محل رجـوع و جواب اعضـاى گـروه انگلیسى،

ادبیـات، تاریـخ و سـایر رشـته ها بـود و ایـن خصیصـه میـسر نمى شـد، مگـر با هـمان احاطـه وافر 

و جامعـى که از ایشـان ذکـر کردم.

امـروز نه تنهـا در ایـران بلکـه در خـارج نیـز آثـار دکـتر یوسـفى مثـل ورق زر دست به دسـت 

مى شـود. بـدون تعصـب، بایـد بگویـم کـه کارهـاى دکـتر یوسـفى از بهتریـن و جامع تریـن آثارى 

اسـت کـه در آن رشـته به منصـه ظهـور رسـیده اسـت. به عنـوان مثـال، بوسـتان و گلسـتانى کـه 

ایشـان تصحیـح کرده انـد، بـا ذکـر چندیـن و چنـد منبـع و مأخـذ و ارائـه شـاهد از چندیـن و چند 

صـورت ضبط شـده کلمـه در نسـخ متفـاوت، دانشـجو را از سرگـردانى میـان دیگـر نسـخه ها 

بازمـى دارد تـا به نوعـى خـودش در لابـه لاى این همـه منبـع و مأخـذ صـورت صحیـح کلمـه 

را دریابد.

وقت شناسی 
یا ثانیه شماری 

فاضلانه دکتر رضا زمردیان
استاد بازنشسته 
ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی
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